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  مقدمه
اي  آیاتی که در قرآن کریم درباره مقام و منزلت حضرت مریم نازل شده، در ادبیات عرفانی بازتاب گسترده

اند نسبت به  و کرامات او و تفسیر آیات قرآن توانسته) س(عرفا با تمسک به داستان حضرت مریم . داشته است
هاي  یین آرا و مقاصد عرفانی و القاي سخنان و آموزهآنها در تب. تري پیدا کنند برخی مفاهیم عرفانی، بینش کامل

  .اند بسیار بهره برده) س(خود به مریدان نیز از مقامات حضرت مریم 
ها در کمالات فرزند گرامیش  از صفات و فضایلی برجسته برخوردار بود و این ویژگی) س(حضرت مریم 

بود که عشق و معرفت در دل ) س(رت مریم نیز بسیار تأثیرگذار بود؛ چراکه از بطن مطهر و نورانی حض
را ) ع(رویی حضرت عیسی  عرفا تواضع، انشراح صدر و گشاده .به ودیعه گذاشته شد) ع(حضرت عیسی 



و پاك بودن آن ) س(دانند و معتقدند طهارت حضرت مریم  می) س(مأخوذ از خضوع و انبساط حضرت مریم 
؛  قیصري رومی 503و 502: 1368خوارزمی . (ها گردید زندش در آسمانهاي عالم ماده، سبب اقامت فر بانو از آلودگی

نزد خداوند و عبودیت وي سبب شد تا پروردگار در ) س(منزلت والاي حضرت مریم  )863، 855، 854: 1386
  . زمستان براي او رزق تابستانی و در تابستان، میوة زمستانی نازل کند

مورد توجه قرار نگرفته و دربارة بازتاب مقامات عرفانی ) س(مریم هاي عرفانی داستان حضرت  تاکنون جنبه
نظر به اهمیت و گستردگی مقامات و مراتب حضرت . آن حضرت در متون عرفانی تحقیقی انجام نشده است

  .شود در متون عرفانی، در این مقاله تنها به صبر، موت اختیاري و طهارت وي پرداخته می) س(مریم 
  

  و مقام صبر  )س(حضرت مریم 
  از خداوند در بیش از هفتاد آیه، و بر از جمله مفاهیم بسیار مهم در قرآن استـص

این واژه در قرآن به معنی پایداري در برابر هر چیزي است که مانع کمال . فضیلت آن یاد کرده استو صبر 
بسیاري از مراتب و درجات  عارف بهدستیابی  وصبر در عرفان نیز مقامی والا و بسیار مهم است . آدمی باشد

اي  نقش مهم و سازنده ،االله و تکامل و تعالی سالک صبر در سیر الی. شود پذیر می به واسطه آن امکانبلند عرفانی 
الطاف از جمله عرفا رنج و بلا را . گردد ه و نهفتۀ وي میدارد و سبب شکفته شدن استعدادها و نیروهاي بالقو

خداوند بر  ؛براي نیل به مراتب و درجات بلند معنوي ضروري است هاجود آندانند که و خفیۀ خداوند می
ب یابند؛ از این پاك و خالص شوند و هر چه بیشتر به او تقرّ ،فرستد تا با صبر در برابر آن محبوبان خود بلا می

انی را از بین نفس ف ،بلا. کنند صبر می ،ترین بندگان خداوند کسانی هستند که در مواجهه با بلا محبوب ،رو
 ،در عرفان، صبر در بلا. یابد تحقق نمی ،دوستی حق بدون بلا. شود میبرد و سبب دستیابی به حیات جاوید  می

؛ 352: 2، ج1361الی طوسی غزّ( .ترین نوع بلا بعد از پیامبران مخصوص ایشان است و سخت است درجۀ صدیقان
  )1749: 4، ج1366مستملی بخاري 

به این مقام، به سبب رنج ) س(انتساب حضرت مریم . مقام صبر است) س(از جمله مقامات حضرت مریم 
متحمل شد و در مظانّ اتهام و سرزنش خلق ) ع(که در جریان بارداري و سپس زادن حضرت عیسی  بودزیادي 

ترین مکانِ  اب، شریفنه تنها در سرتاسر عمر خود با عفت و پاکدامنی در محر) س(حضرت مریم . قرار گرفت
، بود و در )ع( مسجد، به طاعت و عبادت خداوند پرداخته بود، بلکه وي دختر پیغمبر بزرگ خدا، عمران نبی

دار  براي چنین کسی، دشوارترین مصیبت و ابتلاي الهی، خدشه. خاندانی مشهور به فضیلت و تقوا بالیده بود
  .رسد گ چندان عجیب به نظر نمیشدن نام و آبرو است و در این وضعیت، آرزوي مر

توانست دامان پاك او را از لوث  خداوند آن حضرت را در چنان وضعیتی قرار داد که تنها یک معجزه می
، )28 /مریم(» یا اُخت هارونَ ما کانَ ابوك إمرء سوء«: گفتند ها و سخنان نارواي مردم و معاندانی که می تهمت



العالمین براءت  رب«. این مهم را کفایت نمود) ع(بزداید و پروردگار با جاري کردن سخن بر زبان عیسی 
و  )129: 2، ج1357میبدي (» ساحت مریم را و روشنایی چشم وي را آن سخن در حال طفولیت بر زبان وي براند

  )36 /زمر(» .اف عبدهالیس االله بک«این پاداش کسی است که در برابر جفاهاي اغیار صبر کند؛ 
متحمل شد، در میان عرفا بازتاب ) ع(در جریان زادن حضرت عیسی ) س(هایی که حضرت مریم  سختی

؛ »فأََجاءها المخاض إلی جذِعِْ النَّخلَۀِ قالَت یا لیتنی مت قَبلَ هذا و کنت نَسیاً منسیا«اي داشته است و آیۀ  گسترده
القضات همدانی با توجه به  عین. هاي گوناگون عرفانی تفسیر و تأویل شده است و دیدگاهها  ، از جنبه)23/مریم  (

و شرم او از رویارویی با مردم، به صدیقه بودن آن حضرت اشاره و بر اساس رابطۀ ) س(دلتنگی حضرت مریم 
ه آرزوي مرگ کردن گونه تأویل کرده است ک بلا و صدیقین و مأنوس بودن ایشان به رنج و سختی، آیه را این

نه به دلیل ترس از ملامت خلق، بلکه به سبب شفقّت و دلسوزي وي بر آدمیان بود؛ زیرا آن ) س(حضرت مریم 
، 1362القضات همدانی  عین(. خواست مردم با نسبت دادن اتهّامات ناروا به وي، گرفتار عقوبت شوند حضرت نمی

. طریق عشقبازي است و همواره با عشق پیوند خورده استهرچند ملامت نیز یکی از لوازم  )193و  192: 2ج
با عشق چه کار است . اند و خواهند بود عشق و ملامت توأمان بوده. نامردان را عشق حرام است اي جان«

  ) 360:همان( ».نکونامان را
حضـرت  او با نقل سخنان . بخشد اي عاشقانه می به آن جنبه) س(القضات در تأویل سخن حضرت مریم  عین
، مضمون سـخن  )یخلق محمداً لیت رب محمد لَم) (ص(و پیامبر ) لی مثلکُ و لیس لک مثلُ نفَْسک) (ع(موسی 

هـاي عمیـق    گوید از آنجا که عوام نسبت به لایـه  داند و می را مشابه مضمون این سخنان می) س(حضرت مریم 
تابند و آنهـا را   هاي والامقامی برنمی نان را از چنین انسانگونه سخ عشقبازي خدا با بندگانش معرفتی ندارند، این

اند که گاه خداوند با صفت جلال و قهاریت بر دوستان خـویش تجلـّی    آنها از این نکته غافل. دانند غیر عادي می
. شود که ادراك همگان از فهم آن قاصر است کند و در آن هنگام بر زبان عاشق و معشوق، جملاتی جاري می می
لوازم روابط بـین عاشـق و معشـوق اسـت و غیـر از آن دو، کسـی سـرّ آنهـا را          گونه سخنان از مقتضیات و این

او . ، خداوند اسـت )ص(و حضرت محمد ) ع(، موسی )س(معشوق و مخاطب عاشقانی چون مریم . یابد درنمی
دارد؛ پـس،   و ایشـان را معـذور مـی   پذیرد  گونه سخنان را از آنان می داند و از این رو، این خود اسرار عشق را می

القضـات   عین. (اگر کسی بر سخنان این عشاقِ دردمند خرده بگیرد،گویی نعوذ باالله خداوند را خطاکار دانسته است
   )194و 193: 2، ج1362همدانی 

در دارد تا خلق عاشق او شوند و بعد از آن باز  القضات، خداوند یک بار از جمال خود پرده برمی عین به نظر
حال اگر عاشقان در این هنگام که او در حجاب است، فراقِ او را احساس . شود حجاب عزتّ خود محتجب می

، مطرود )68/ توبه(» نَسوااللهَ فَنَسیهم«کند و به حکم  نکنند و در آرامش باشند، آنگاه خداوند ایشان را لعنت می
رار باشند و وجودشان سراپا درد باشد، آنگاه به سبب ق دهد؛ اما اگر عاشقان در فراق او بی درگاه خویش قرار می



کنند که اي کاش خدا آنها را خلق نکرده بود؛ زیرا آرامش داشتن  آرزو می) ص(تابی، همچون پیامبر  شدت بی
در فراق معشوق و رضا دادن به آن، برابر با کفر است، اما عاشقان دردمند حقیقی در فراق دوست از وجود خود 

در نظر عرفا، حق تعالی نیز ) 196-194: همان(. گویند که هر تردامنی بدان راه نبرد ند و سخنانی میگرد ملول می
عاشق دوستان خویش است و به سبب غیرتی که نسبت به معشوقان خود دارد، آنان را به فقر، سختی، درد و 

هشان از هر او روي آورند و توجکند تا همیشه با سوز و گداز و قلبی شکسته، خالصانه، به درگاه  غم مبتلا می
  .فراموشی سپارنداالله را به  چیزي غیر او بریده شود و ماسوي

گیرند که چـرا بـا اینکـه     خرده می) س(اند، بر حضرت مریم  بهره آنها که از راز و رمزهاي عشق و عاشقی بی
در حـالی کـه   . زوي مـرگ کـرد  تابی آر بانویی صدیقه بود، در برابر آن پیشامد سخت، دلتنگ شد و با جزع و بی

فهمـد؛   وراي همۀ سخنان و اعمال عاشقان، مقصودي دیگر نهفته است که جز عاشق و معشوق، کسی آن را نمی
ها مورد  در قرآن، نفسِ اشیا و پدیده... به کوه طور یا قسم خوردن به شب و روز و) ع(که از اشتیاق موسی  چنان

ه خالق تمام هستی است و این نکته تنهـا در جهـان اربـاب عشـق     نظر نیست، بلکه هدف اصلی، خدایی است ک
قـراري او در   تـابی و بـی   سپید شد، امـا بـی  ) ع(از اندوه فراق یوسف ) ع(چشمان یعقوب . یابد معنا و مفهوم می

در « )360و 359: 2، ج1362القضـات همـدانی    عـین . (واقع، دلیل دیگري داشت و یوسف در این میان یک نشانه بـود 
بسیار مقامات است که در آنجا شکوي و جزع عاشق، مطلوب معشوق بود، نه صبر و تصبر او و ایـن جـز   عشق 

  . عاشق نداند و نهایت عالم عشق هر کس نداند
  جهان عشق فراخ است و تنگ سینۀ تو

  
  »حدیث عشق دراز است و دست تو کوتاه  

  )360:همان(                                      
رود، صبر در  القضات، رضا به بلاي دوست و صبر بر آن، هر چند دو مقام عالی به شمار می در باور عین

هاي عاشق بسیار ارزش دارد  تابی و شکوه در مراتب بالاتر، بی. بدایت امر و در مراحل آغازین عشق شرط است
دیدگاه  )362: همان(. ند نه غیردا و وراي آن، مقاصد زیادي متصور است و این مقاصد را تنها معشوق می

شکایت «: گوید آورد که می القضات نسبت به جزع و شکایت عاشق، سخن مستملی بخاري را به یاد می عین
از دوست به دوست نالیدن و فریاد خواستن عین توحید است؛ ظاهرش شکایت است، ... کردن بر سه وجه است

خلق پندارند که بدین سخن، همگی . ندارم با که بگویم بازنمودن است که جز تو کسی را. باطنش شکر است
 عرضه کند؛ از این معنی بود که حق ـ عزوّجل ـ از ایوب باز محبت بدین فریاد اخلاص محبت همی. گله کند

! صبر با شکوي چگونه باشد؟. و باز همین صابر خواند» أَنیّ مسنیَ الضُّر«: گفت. ، شکایت خبر داد)ع(
ایها النّاس أَنّی : نگفت. چون به ما نالد، شکوي نباشد. شکوي آنگاه باشد که از ما به غیر ما نالد بنماید که همی

این عجز خود پیش قدرت باري بردن باشد و ذل خویش » .نادي ربه انیّ مسنی الضر«: مسنی الضّر؛ چه گفت
   )619: 2، ج1366مستملی بخاري (» .پیش عز بردن است، نه گله کردن است



این ضجر نمودن و آرزوي مرگ کردن نه از آن بود که به حکم حـقّ تعـالی راضـی نبـود،     «به عقیده میبدي، 
پدر آورده بود و دانست که مردم او را طعن کنند و به ناشایست نسـبت   گفت؛ که فرزند بی لکن از شرم مردم می

 )31: 6، ج1357میبـدي  (» .افتنـد گفت کاشکی من بدین روز نرسیدمی که قومی بـه سـبب مـن در معصـیت     . کنند
، او را بـا آمنـه، مـادر حضـرت     )ع(بـه هنگـام زادن عیسـی   ) س(میبدي براي توجیه درد و رنج حضـرت مـریم   

در دنیـا و عقبـی، مایـۀ سـرور دل و     ) ع(دانست که عیسی  به عقیده او، خداوند می. کند ، مقایسه می)ص(محمد
رسـد؛ از ایـن رو، آن    آن سـختی، بـه نعمـت و راحتـی مـی      از پس) س(روشنی چشم مادر خواهد بود و مریم 

حضرت را دچار رنج بسیار گردانید، و باز چون آگاه بود که آمنه، به زودي از دنیا خواهد رفت و از ایـن فرزنـد   
میبدي با بیان این سخنان، درصدد تبیـین  ) 129: 2، ج1357میبدي (. یابد، رنج و دردي براي او قرار نداد اي نمی بهره

انسان بـا تحمـل   . بر فرشتگان قرار داده است  این نکته است که خداوند، رنج و بلا را وجه امتیاز و برتري انسان
گردد  یابد و بالاتر از آن، شایستۀ دیدار خداوند می هاي آن جهان دست می دردها و بلاها به بهشت برین و نعمت

به سبب تحمـل رنـج و   ) س(که حضرت مریم  چنانگیرد؛  و جاودان در جوار حرم امن و رضاي دوست آرام می
آنجا که گنج است، راه گذر آن بر رنج است، و آنجا که بـلا  . سختی بسیار، به سعادت دنیوي و اخروي نائل شد

   )130ـ  129: 2،ج1357میبدي (. است، ثمرة آن شفا و عطا است
 لطف و محبتی پنهان از جانب حقّبخش و در واقع،  ها و مشکلات، سازنده و تکامل در بینش صوفیه سختی

 ـ جلّ حقّ: که) ص(در خبر مصطفی است «. دارد است که آن را بیشتر بر بندگان نیک و خواص خود ارزانی می
در فرادیس : تعهد کنید و گفت که شما بیمار را به طعام و شراب جلاله ـ دوستان خود را به بلا تعهد کند؛ چنان

بنده را به آن بلاها که  ةالعزّ که بنده هرگز به جهد خود، بدان نتواند رسید؛ رباعلا، بسی درجات و منازل هست 
کَند و  بلا و رنج، هستی آدمی را به یکباره از بیخ و بن می )30: 8، جهمان(» .در دنیا بر سر وي گمارد، بدان رساند

ا هرکجا که رفت، بازنیاید تا او دین م«. یافته، مهیاي وصال گردد روبد تا بنده پاك و طهارت خانۀ وجودش را می
  )114: 1330مولوي (» )79/واقعه( ".لایمسه الّا المطهرون"ش را نروبد و پاك نکند؛ که  ا را از بیخ و بن نکَند وخانه

، از جمله فوائد سختی و مشقّت را آشنایی با درد )س(ولد نیز ضمن اشاره به مصائب حضرت مریم  بهاء
شفقت بر خلق یکی از مکارم اخلاقی اولیا است  )114: 1352ولد  بهاء(. بیچارگان و شفقّت بر خلق دانسته است

در بینش عرفا، رفق و . اشتآن حضرت، هراسی از ملامت خلق ند. کمال در حضرت مریم تبلور یافته بود که به
مهربانی نسبت به مردم و شفقّت بر ایشان در همۀ احوال، در کنار صدق ورزیدن در اداي حقوق خداوند، از 

خواص و مقربّین حضرت حقّ، از  )633: 1374عثمانی ابوعلی (. هایی است که باید بر ولی غالب باشد جمله ویژگی
بندگان خاص خداوند را هیچ کدام «الدوله سمنانی  یی ندارند و به قول علاءویژه بهتان و بدنامی ابا هیچ بلایی به

چه بسا ممکن است عطایی از جانب حقّ  )285: 1369سمنانی (» .اند نبوده است که به بلاها و بهتان مبتلا نگردانیده
  . پذیرند میچون و چرا آن را  آنها با سکوت محض و اطاعت بی. در قالب بلا و رنج بر ایشان نازل گردد



نکاتی نغز و ، )28/ مریم(» .یا اخت هارونَ ماکانَ ابوك إمرَء سوء و ماکانت أمُکّ بغیاً«بهاء ولد با اشاره به آیۀ 
، به )س(به گفته وي، هنگامی که حضرت مریم . دارد و صبر او بیان می) س(حکیمانه در باب حضرت مریم 

د و در دل آرزوي مرگ کرد، به او الهام شد که ارج و ارزش ش سبب اوضاع نامناسب و سخت خویش غمگین 
ها و  این رنج. تابی که درون تو برپا است کشی و همین جوشش و بی تو به سبب همین رنجی است که می

اي است که سایر موجودات عالم، از خورشید تابان گرفته تا جمادات و  ها براي تو در حکم گنجینه قراري بی
گر را از خود  با این الهام، آرام گرفت و خواطر و افکار وسوسه) س(حضرت مریم . اند حرومگیاهان، از آن م

تواند درد دیگران را بفهمد و بر آنها رحم و شفقّت آورد؛ از این  تا انسان طعم سختی را نچشد، نمی. دور کرد
نج بودن نیز نشانۀ دور ماندن از درد و ر که بی رو، باید بلا را نعمت و لطف خداوند در حق بندگان دانست؛ چنان

پس گنج در رنج آمد؛ از آنکه مار است بر سر «گیرد که  بهاء ولد سرانجام چنین نتیجه می. درگاه احدیت است
» .»من کنوز البرّ کتمان المصائب«باید داشت؛ که  هاي خویش در اندرون دار که خزینه پنهان می گنج؛ پس رنج

  ) 342ـ  341: 1352ولد  بهاء(
گیرند و در  ایشان در معرض وحی الهی قرار می. ولد، مرتبه عباداالله از همه مراتب بالاتر است به عقیدة بهاء

مانند که  عباداالله به گوهري ارزشمند می. طلب رضاي دوست و در راه او حتی از بذل جان خود دریغ ندارند
افروزي آنها در  حک کرده است و راز جهان هایی از توحید و محبت را بر قامتشان دست عالم، نقش نقاش چیره

نیز از جمله عباداالله بود که در طریق عشق و ) س(حضرت مریم . این است که دم برنیاورند و نشکنند
: 1352بهاء ولد (. پاکباختگی، از همه چیز خود دست کشید و از این رو، خداوند به او سعادت ابدي را نوید داد

به دلیل صبر و استقامت در برابر وقایع ناگواري که برایش ) س(دي، حضرت مریم به گفتۀ بهاءولد و میب) 340
) ع(رقم خورده بود، توانست به گنجی بسیار ارزشمند دست یابد و آن گنج، همانا وجود مبارك حضرت عیسی 

و سرور دل بود که در بدو تولد، براي رفع اتهّام از دامان پاك مادر، به سخن گفتن درآمد و مایۀ روشنی چشم 
هاي  ها، لطف و نعمت خداوند در حق او بود که سبب شکوفا شدن استعدادها و قابلیت آن سختی. مریم شد

در اثر صبر و با تقویت قواي روحی و درونی خود، در مسیر تکامل، ) س(حضرت مریم . روحی وي گردید
نیز گنجی دیگر بود که آن حضرت  این. صاحب کرامات شد و به درجۀ عالی معنوي و قرب به حقّ نائل گردید

  . بدان دست یافت
الدین عمر سهروردي  قائل شده است، شهاب) س(از دیگر عارفانی که مقام صبر را براي حضرت مریم 

، از جمله امور ضروري و اعمال لازم براي یک درویش را ترك مطالبات، توکّل به المعارف عوارفاو در . است
ها به خوبی صبر و  ها و رنج به عقیدة او، عارف اگر در برابر سختی. ن دانسته استخدا، رضا، تسلیم و صبر بر آ

پایداري کند و از موافقت هواي نفس خویش سر باز زند، خداوند هرچه را که او بخواهد، به شیوة خرق عادت، 
نفس و  به سبب مخالفت با هواي) س(که حضرت مریم  رساند؛ چنان از طریق قدرت یا حکمت خویش بدو می



شد، نزد  ها و مشکلات، قادر به خرق عادت گشت و هرگاه حضرت زکریا بر او وارد می صبر در برابر سختی
  . یافت وي غذاي بهشتی می

کند تا اندرون او پاك و  کار درویش آن است که ترك مطالبات و حاجات کند و توکل با حضرت عزت کند و صبر می
او در عالم رضا و تسلیم قدم زند و در میدان صبر و شکر جولان کند، هر آنچه  چون. ها صافی شود از جملۀ بازخواست

مقصود و مطلوب مکنون ضمیر او بود، حق تعالی از طریق حکمت یا از طریق قدرت بدو رساند به خرق عادت؛ 
شیخ )... 37/آل عمران(» .کلّما دخلَ عَلیها زکریا المحراب وجد عندها رزقاً«): ع(که حکایت فرمود در قرآن از مریم  چنان
هر آن کس که روي از خلق بگرداند و روي دل در حضرت عزت کند، حق تعالی از مکامن لطف و مطامیر : گوید

واسطه سوال بدو رساند و این مقام میسر نشود الا به مصابرت شداید و مخالفت  رحمت شامل آنچه ملتمس او بود، بی
  ) 75: 1364سهروردي . (هواي نفس

نفس، نیرنگبازي است که در . نفس از دیدگاه تصوف و عرفان، بزرگترین حجاب بین خدا و انسان است
کند و در پی تاراج ایمان  هر دم، به صورتی تازه خودنمایی می. شود تن می برابر هر وسیله و سلاحی روئین

در جنگ است و صبر و استقامت  االله، با آن عارف از نخستین مراحل سیر و سلوك تا مقام فناي فی. انسان است
عرفا معتقدند صبر در  )73: 1368عبادي . ك.ر(. هاي این مبارزه، دشوارترین نوع صبر است ها و رنج در برابر سختی

هاي الهی در روح  شود که صفات و قدرت هاي مبارزه با نفس و غلبه بر آن، موجب می ها و سختی برابر رنج
روابط علّت و معلولی حاکم بر عالم ماده سلطه پیدا کند و به مقام ولایت تکوینی تجلیّ یابد و عارف بتواند بر 

؛ عطار 229: 1374عثمانی ابوعلی ؛ 314: 1386هجویري . ك. ر(. اند ایشان در این زمینه حکایاتی نیز نقل کرده. نائل شود
  ) 516: 1355نیشابوري 

چه ظاهري، چه معنوي و چه روحانی، بر اثر برخورد از آنچه گفتیم، معلوم شد هر نوع تکاملی چه مادي و 
آید؛ به همین دلیل، عرفا از صبر به عنوان یک اصل مهم که هر  ها و پایداري در برابر آنها به وجود می با سختی

خداوند براي بندگان محبوب خود بلا . کنند نوع تکاملی و حرکتی به سوي خدا فقط به آن بستگی دارد، یاد می
تا با صبر در برابر آن، وجودشان پاك و خالص شود و بتوانند به آخرین حد کمال که عبودیت در فرستد  می

نیز در طریق عشق و پاکباختگی، از همه چیز حتی نام و آبرو ) س(حضرت مریم . برابر خالق است، نائل شوند
  )340: 1364سهروردي (. دي داددست کشید و در این راه، رنج بسیار دید تا اینکه خداوند به او نوید سعادت اب

  و مرتبۀ موت اختیاري ) س(حضرت مریم 
) س(موت اختیاري از دیگر مراتب والایی است که عارفانی چون مولوي و عزیز نسفی براي حضرت مریم 

ئل به ، قا)116: 1361فروزانفر (» تموتوا موتوا قبل أن«: عرفا با استناد به حدیث پیامبر که فرموده است. اند برشمرده
پیش از موت «گویند؛ یعنی » موت اختیاري«اند که اصطلاحاً به آن  اي معنوي شده اي روحانی و درجه مرتبه

طبیعی که مفارقت روح است از کالبد، جدا شوید از مرادات و مأنوسات که از ابتداي خلقت تا غایت در شما 
الدین کبري  نجم(» .این مردن، حیات حقیقی استمتمکن گشته، و مراد حق را بر مراد خود اختیار کنید که نتیجۀ 



هاي آن؛ زیرا حیات نفس به  این موت، تعبیري است از کشتن نفس مادي و سرکوب امیال و هوس )37: 1363
شود؛ از این رو، عرفا  ها است که به عالم ماده پایبند می هواهاي او است و نفس به سبب همین هواها و خواهش

  .دانند قات عالم حس، از بین بردن هواهاي نفسانی را لازم میبراي رها شدن از تعل
به فانی بودن دنیا و  ،او در ابیاتی چند. نسبت داده است) س(مولانا این مرتبۀ والا را به حضرت مریم   

که هرچند دستیابی به مرادها و مطلوبات  کند و معتقد است  هاي آن اشاره می ها و خوشی ناپایداري و زوال لذت
پاید که همۀ آنها، همچون باد از دست او خواهند  سازد، دیري نمی چند روزة دنیوي، انسان را شاد و خندان می
هنگامی که . آدمی را در حسرت و اندوه خود فروخواهند گذاشتجست و راه نیستی پیش خواهند گرفت و 

ظاهر شد، آن بانوي پاکدامن و عفیف بسیار ) س(سیما بر حضرت مریم  ، همچون جوانی خوش)ع(جبرئیل 
انیّ أعوذُ «: ترسید و از افتادن در ورطۀ گناه و شهوات نفسانی به خدا پناه برد و خطاب به جبرئیل گفت

 نکمنِ مابالرحتقَی 18/ مریم(» .إِن کُنت(   
  هر چه از وي شاد گردي در جهان
  زانچه گشتی شاد، بس کس شاد شد
  از تو هم بجهد تو دل بر وي منه
  همچو مریم گوي پیش از فوت ملک

  فزا دید مریم صورتی بس جان
  پیش او بررست از روي زمین

  نقاب از زمین بررست خوبی بی
  لرزه بر اعضاي مریم اوفتاد
  صورتی که یوسف ار دیدي عیان
  همچو گل پیشش برویید آن ز گل

  خودي خود مریم و در بی گشت بی
  جیب زانکه عادت کرده بود آن پاك

  قرار چون جهان را دید ملکی بی
  تا به گاه مرگ حصنی باشدش
  از پناه حق حصاري به ندید

  

  از فراق او بیندیش آن زمان  
  آخر از وي جست و همچون باد شد
  پیش از آن کاو بجهد از تو، تو بجه
  نقش را کالعوذ بالرّحمن منک

  ربایی در خلا فزایی دل جان
  الامین چون مه و خورشید آن روح

  چنان کز شرق روید آفتاب آن
  کاو برهنه بود و ترسید از فساد
  دست از حیرت بریدي چون زنان
  چون خیالی که برآرد سر ز دل
  گفت بجهم در پناه ایزدي

  هزیمت رخت بردن سوي غیبدر 
  حازمانه ساخت ز آن حضرت حصار
  که نیابد خصم راه مقصدش
  یورتگه نزدیک آن دژ برگزید

  )3711-1374/3/3697مولوي (          
تا زمانی که فرصت باقی است، از دنیا و ) س(خواهد همانند حضرت مریم  مولانا سرانجام از سالک می

، از کوچۀ هستی و تنگناي خودپرستی در شهرستان »تموتوا وتوا قبل أنم«تعلقات آن دست بکشد و به حکم 
  :ها و دردهاي این راه را نوش انگارد تا با اسرار عشق سرمدي آشنایی یابد نیستی بگریزد و سختی

  بهر روز مرگ این دم مرده باش
  

تاش تا شوي با عشق سرمد خواجه    
)3760 :همان(  



  : نویسد الدین حسین خوارزمی در شرح این ابیات می کمال
پس طریق مرید صادق و سالک عاشق، آن است که انس با ذاتی گیرد که از خوف فراق او ایمن باشد و دل بر شادي 

اي ننهد و هر چه از او خواهد جست، او پیشتر از او بجهد و روي به وطن اصلی آرد و جان به جانان  وصال هیچ فانی
وفا بر  جیب، آشنایی با عالم غیب داشت و نقش این عالم بی چون مریم پاکیزه... حقیقی بسپارد و پیوند ماسوي نجوید

نگاشت، از نقش بیقراري این جهِان، جهان گشت و در حصن حمایت الهی، طالب امان گشت تا  لوح ضمیر خویش نمی
 1683: 1384خوارزمی . (آدم است، بر او دسترس نیابد به هنگام خروج از عالم خصمی که متصدي به مخاصمت ابناي

- 1684(  
، به واسطه تجردّ و انقطاع کلیّ از خویش و بیگانه، بر قواي نفسانی و )س(به گفتۀ خوارزمی، حضرت مریم 

هاي عارضی و نقوش دلربا و ناپایدار دنیوي، فریفتۀ  آن حضرت به سبب پاکی از آرایش. طبیعی غلبه کرده بود
سوز جبرئیل نگشت؛ بلکه با دیدن او به خدا پناه برد و با در نظر گرفتن نعیم باقی، از  شمایل زیبا و عقل شکل و
این داستان، درسی براي سالکان طریقت است که . هاي زودگذري که در معرض زوال بود، دل برداشت خوشی

مهلکۀ دنیا برهانند و از این طریق به پوشی از نقش و نگار عالم هستی، خود را از  با غلبه بر هواي نفس و چشم
بخش، حامله  در این هنگام است که مریمِ دل عارفان به مسیحاي جان )1686: همان(. حظیرة قدس راه یابند

، طفلِ تن را از )س(کند؛ چون ایشان همانند حضرت مریم  دلان را پیدا می شود و توانایی زنده کردن مرده می
حکم   سالک تا وقتی که به )1688: همان(. یابند و از خوانِ حکمت حق روزي میاند  شیر تعلقّات نفس بریده

: همان(. و پیش از اضطرار، امانت به خداوند نسپارد، از پرتو انوار احدي روشنائی نبیند» تموتوا موتوا قبل أن«
1690(  

داند  به خداوند را سبب خلعت یافتن آن حضرت از جانب خداوند می) س(میبدي پناه بردن حضرت مریم 
االله؛  یکی بشارت به عیسی روح: دو خلعت یافت )18/مریم(» .انیّ أعوذُ بالرّحمن منک«: مریم گفت«: نویسد و می

  ) 455: 5، ج1357میبدي (» )19/مریم( . ا رسولُ ربکانّما أن«القدس؛  ، دیگر دیدار جبرئیل روح»لأهب لک غلاماً زکیا«
شود که  به عقیدة عزیزالدین نسفی، موت اختیاري مرتبۀ انبیا و اولیاي الهی است و این مقام، زمانی محقّق می

چنین کسی از مرحلۀ . عارف، مراتب و مدارج سیر و سلوك را طی کرده و به کمال واقعی خود رسیده باشد
الیقین نائل شده است؛ از این رو، آنچه دیگران پس از موت طبیعی  ته و به مقام مشاهده و عینالیقین گذش علم

  . کند خواهند دید، او در این مقام پیش از رسیدن به مرگ طبیعی، آنها را مشاهده می
از موت طبیعی بدان که انبیا و اولیا را پیش از موت طبیعی، موت دیگر هست؛ از جهت آنکه ایشان به موت ارادي پیش 

بینند و احوال بعد از مرگ،  میرند و آنچه دیگران بعد از موت طبیعی خواهند دید، ایشان پیش از موت طبیعی می می
. رسند؛ از جهت آنکه حجاب آدمیان، جسم است الیقین می الیقین به مرتبۀ عین شود و از مرتبۀ علم ایشان را معاینه می

   )107: 1350نسفی ( .شود یز دیگر حجاب او نمیچون روح از جسم بیرون آمد، هیچ چ
به عقیدة او، در مقابل هر بهشتی، دوزخی قرار دارد و فقط . نسفی به نهُ بهشت و هفت دوزخ معتقد است

گانه نیز درختی  هاي نه در هر یک از این بهشت )299: 1350نسفی (. بهشت اول و نهم، دوزخی در مقابل ندارند



امکان، وجود، مزاج، عقل، خلق، علم، نوراالله، لقا، : ها به ترتیب عبارت است از رختوجود دارد و نام این د
   )302: همان(. رسد شود و تا به نوراالله نرسد، به لقا نمی سالک با عبور از هر کدام به مرتبۀ بعدي وارد می. قدرت

با عبور از مرتبۀ  در این مرتبه، سالک. یابد اوج مراتب سیر و سلوك سالک، در بهشت نهم تحقق می
کند که هستی مطلق، تنها خاص خداوند است که ذاتش بر  رسد و به یقین مشاهده می الیقین می الیقین به عین علم

هاي نورانی  و حجاب) جاه، مال و شهوت(هاي ظلمانی  سالک با گذشتن از حجاب. تمام ذرات عالم احاطه دارد
بعد از آن . رسد شود و به ذات حقّ می یالات و اوهام، نیست میو بیرون آمدن از پردة خ) علم، تقوا و طاعت(

آنگاه سالک دانا، صاحب . کند گرداند و به صفات خود آراسته می حقّ تعالی سالک را به هستی خود، هست می
ولکنّ االلهَ فَلَم تقَتُلوهم ولکنَّ االلهَ قَتَلهَم و مارمیت إذ رمیت «شود و به مصداق آیۀ  قدرت و صاحب هستی می

  )307: 1350نسفی (. ، هرچه انجام دهد، گویی خدا انجام داده است)17/ انفال(» رمی
آن حضرت به . االله بود که در بهشت نهم اقامت داشت از جمله اولیاء) س(به عقیدة نسفی، حضرت مریم 

دست آوردن آن، رزق آخرت هم آماده و فراهم است و به . سبب موت اختیاري در عالم آخرت قرار داشت
کند که در  نقل می) ع(و حضرت خضر ) ع(نسفی در این باره، حکایتی از موسی . موقوف سعی و تلاش نیست

داشت، پخته و آماده خوردن ) ع(آن طرف آهو که رو به خضر . بیابانی گرسنه شدند و آهویی بین آن دو ایستاد
راي پختن سهم خود، آتش و هیزم مهیا کند و خواست ب) ع(از موسی ) ع(خضر . خام بود) ع(و جانب موسی 

  : علّت این تفاوت را چنین بیان کرد
رزق دنیا، مکتسب است و رزق آخرت، آماده و پرداخته است و رزق دنیا، مستألف . من در آخرتم و تو در دنیا! یا موسی

آماده و پرداخته رسد و رزق ما . دنیا، سراي عمل است و آخرت، سراي جزا است. است و رزق آخرت، مستفرغ است
. کلمّا دخلََ علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقاً قال َیا مریم أنّی لک هذا«: رزق شما موقوف به سعی و کوشش باشد

. این و امثال این از بهشت نهم حکایت کند) 37/آل عمران(» .قالت هو من عنداالله انّ االله یرزقُ من یشاء بغِیر حساب
  ) 308: 1350 نسفی(

و دیگر ساکنان بهشت نهم، افرادي هستند که ارادة آنان عین ارادة ) س(در بینش نسفی، حضرت مریم 
آنان پیش از مرگ طبیعی، مرگ ارادي را . کند گردد و هر چه بخواهند، خداوند برایشان فراهم می خداوند می

آنها با تصرف در . سبب، در عالم آخرت مأوا دارند اند و به همین اند و از دنیا و تعلقّات آن دست کشیده آزموده
در هوا سیر کردن، بر . اند رابطۀ علّت و معلولیِ حاکم بر عالم ماده، قادر به انجام کرامات و خرق عادات گشته

مولانا نیز در ) 307: همان(. ها است از جمله این خرق عادت... آب رفتن، تسلطّ کامل یافتن بر عوامل طبیعی و
  :تی، همین مطلب را گفته استابیا

  ها آواره نیست مغز کاو از پوست
  زاده بزاد چون دوم بار آدمی

  علتّ اولی نباشد دین او

  از طبیب و علتّ او را چاره نیست  
  ها نهاد پاي خود بر فرق علتّ

  علتّ جزوي ندارد کین او



  پرد چون آفتاب اندر افق می
  ها بلکه بیرون از افق وز چرخ

  

  و صورت چون تتُقُ با عروس صدق
  مکان باشد چو ارواح و نهُی بی

  )3579 - 3575/ 1374/3مولوي (           
اند، اگرچه به ظاهر در این عالم حضور دارند،  الدین رازي نیز آنان که به موت اختیاري رسیده به عقیده نجم

. قیقی زنده کرده استاند و خداوند ایشان را پیش از حشر به حیات ح در حقیقت از هشت بهشت گذشته
   )386: 1365الدین رازي  نجم(
  

   و مرتبۀ طهارت) س(حضرت مریم 
آل (» وإذِْ قَالَت الْملائَکَۀُ یا مریْم إِنَّ اللّه اصطفََاك وطهَرَك واصطفََاك علىَ نساء العْالَمینَ«عرفا با عنایت به آیۀ 

خدا تو را برگزیده و پاك ساخته و بر تمام زنان جهان ! اي مریم: هنگامی را که فرشتگان گفتند( )42/ عمران
نازل شده است، مرتبۀ طهارت را براي وي ) س(که در بزرگداشت مقام حضرت مریم .) برتري داده است

فرائض به شمار ترین  ترین و پرفضیلت ترین، محبوب طهارت در نزد صوفیه یکی از پسندیده. اند برشمرده
آنها . اند اند و براي آن درجات و مراتبی قائل شده صوفیه در آثار خود بسیار بر طهارت تأکید کرده. رود می

دانند؛ بلکه در نظر آنها فروترین مرتبه در طهارت، طهارت ظاهر است و  طهارت را منحصر به طهارت ظاهر نمی
االله، طهارت حقیقی حاصل  نفسانی و در نهایت، ماسوي بدون پاکی باطنِ سالک از وساوس شیطانی و هواجس

  )83: 1368؛ شبستري 120: 1361الی طوسی ؛ غز2097ّ-2089/ 1374/3مولوي . ك.ر(. شود  نمی
میبدي این مرتبه از طهارت را به زیبایی توصیف کرده است و نشانۀ آن را زدودن دوستی دنیا از دل و محو 

داند تا در نتیجه آن، دل او به حق انس یابد و جانش در خلوت عیان، به  میکردن رسوم انسانی از وجود آدمی 
طهارت دل از اخلاق . طهارت جوارح از معصیت؛ ب. الف: او براي طهارت سه مرتبه قائل است. حق پردازد
 وشوي طهارت ظاهر و شست وي) 47-46: 3، ج1357میبدي (). االله مادون(طهارت سرّ از غیر حق . ناپسند؛ ج

او معتقد است . شمارد داند و براي آن فوایدي برمی ها می وارح را نشانه شکر بنده از خالق خود و نعمتج
و فرزندش جاري شد، موجب رها شدن او از غم ) س(طهارت در چشمه آبی که به امر حقّ در جوار مریم 

   )48: همان(. و ترس از تنهایی و غربت در بین مردم ملامتگر شهر شد) ع(تولد عیسی 
ترین درجۀ طهارت نیز برخاستن از هستی خویش، پاك و طاهر گردانیدن باطن از غیر حق و عدم  عالی

به عقیده عرفا، تنها در این صورت دل از زنگار غفلت و . االله و تعلقّات نفسانی و دنیوي است اشتغال به ماسوي
مستعد نیل به درجات عالی وارستگی شود و قابل تجلیّ انوار حقّ و  معاصی و توجه به غیر حقّ پاك می

  :گردد می
  هر چه جز حق بسوز و غارت کن

  
 هر چه جز دین از آن طهارت کن  

) 139: 1368سنایی غزنوي (            



، )75/ مائده(» امه صدیقه«نیز با استناد به آیۀ ) س(گونه طهارت، از درجات صدیقان است و حضرت مریم  این
: نویسد می» انّ االله اصطفیک و طهرّك«میبدي در تفسیر آیۀ . هم صدیقه بود و هم از لوث دو جهان، پاك بود

نیز آمده  تفسیر ابوالفتوح رازيدر ) 116: 2، ج1357میبدي (» .االله تو را برگزید و از همه فاحشه و اثم پاك کرد«
  ) 36: 3ق، ج1382ابوالفتوح رازي (» .سدو پاك بکرد تو را از آنکه دست مردان به تو ر«: است

است، ضمن ارج ) س(میبدي در تفسیر عرفانی و تأویل آیۀ مذکور که متضمن طهارت و برگزیدگی مریم 
نهادن به مقام والاي حضرت مریم که مورد خطاب مستقیم پروردگار قرار گرفت، معتقد است خداوند در این 

ا که در حسرت این آیه آن حضرت را مورد نواخت و کرامت خاص خود قرار داد و چه بسیار انبیا و اولی
به عقیدة او، هر چقدر انسان، خدا را بخواند و ناله و فریاد سر دهد، . اند خطاب و نداي الهی دنیا را ترك گفته

برابر با این نیست که یک بار مورد خطاب حقّ قرار بگیرد؛ زیرا خداپرستی، یک نیاز فطري است که در همگان 
وي نواخت و کرامت دیگر  )127: 2، ج1357میبدي (. ارزشمند است وجود دارد، اما پذیرش انسان براي بندگی

را اصطفا و برتري دادن او بر همه زنان عالم و نیز مطهر گردانیدن وي ) س(خداوند در حق حضرت مریم 
ربِّ انیّ نذرت لک ما «: کند که گفت ، استناد می)س(و به سخن حنّه، مادر حضرت مریم  )128: همان(. داند می

محررّ از نظر میبدي، کسی است که آزاد ازلی و ابدي باشد؛ در بند عادات و  )35/ آل عمران(» .نی محررافی بط
رسوم نباشد و غیر از حق، اندیشۀ هیچ چیز حتی پاداش اخروي را به دل راه ندهد و به طور کلی از هر دو عالم 

نه تنها از هرگونه آلودگی ) س(دي، حضرت مریم در باور میب )109: 2، ج1357میبدي (. نیاز باشد و تعلقّات آن بی
  . و گناه، بلکه از هر دو عالم طهارت داشت

، ضمن تشریح چگونگی الحکم فصوصابن عربی، بزرگترین عارف عرفان نظري نیز در فص عیسوي 
، درباره طهارت آن حضرت و تأثیر آن بر )س(در وجود مطهر مریم ) ع(گیري و تکون حضرت عیسی  شکل
 .است مطالبی را بیان کرده) ع(ت عیسی حضر

  البشر الموجود من طین ةفی صور
  »تدعوها بسجین الطبیعۀمن 

 )138: 1370ابن عربی (                  

  عن ماء مریم أو عن نفخ جبرین 
  تکون الروح فی ذات مطهره

 

نظیر قیصري، حسین خوارزمی و خواجه محمد پارسا در شرح این بخش از سخنان ابن  فصوصشارحین 
را تطهیر وي از غلبۀ احکام طبیعت و تعلقّات دنیوي و نفسانی ) س(عربی، منظور از طهارت حضرت مریم 

ده بود و از مرتبۀ سفلاي طبیعت، یعنی عالم کون و فساد آزاد ش) س(به عقیدة ایشان، حضرت مریم . اند دانسته
به همین سبب، خورشید معنویت در او طلوع نموده و وجودش را لبریز از انوار الهی و پرتوهاي روحانی کرده 

قیصري  .ك.ر(. شود منظور از عالم کون و فساد، همین دنیاي مادي است که معمولاً از آن تعبیر به زندان می. بود
  ) 317: 1366؛ پارسا 49: 1368؛ خوارزمی 846-845: 1386رومی 



در طهارت و گذشتن وي از ) س(، مرتبۀ والاي حضرت مریم فصوصبه گفتۀ ابن عربی و شارحان 
ها گردید؛ زیرا حالات و صفات والدین بر فرزندان تأثیر  در آسمان) ع(االله، سبب اقامت حضرت عیسی  ماسوي

در طهارت نیز ) س(ت مریم مقام شامخ حضر. شود گذارد و طهارت آن دو موجب طهارت و کمال فرزند می می
در احیاي اموات و ) ع(که قدرت حضرت عیسی چنین در فرزندش متجلیّ شد و او را آسمانی کرد؛ چنان این

  :دمید) س(شفاي امراض نیز بدان سبب بود که جبرئیل به هیأت بشري متمثل شد و در حضرت مریم 
 فیهــا فـــزاد علـی الــف بتعیـین

انشـأ الطیّـر مـن طینأحیا المـوات و   
)138: 1370ابن عربی (                        

  لأجـل ذلـک قـد طالت اقامتُـــه 
روح مـن االله لا مــن غیـره فلـذا    

    

مطهر بوده است از غلبۀ احکام  -که آن مریم است  -از براي آنکه ذاتی که منفوخ شد در وي جسم عیسوي «
طبیعت، بر وي طویل گشت اقامت عیسی در آسمان؛ از آنکه طهارت بدن والدین موجب طهارت بدن ولد 

ن عربی و شارحان، تواضع، به عقیدة اب) 851 -  849: 1386قیصري رومی . ك. ؛ نیز ر492: 1368خوارزمی (» .است
  : نیز در نتیجه صبر مادرش بود) ع(انبساط و انشراح صدر حضرت عیسی 

... از جهت مادر بود) ع(و این تواضع او را ... عیسی در تواضع بدان مثابت بود و جبلتّ او اقتضاي چنین فروتنی کرد
که او  ین که متمثلّ گشت به صورت بشریه؛ چنانمستفاد است از نفخ جبرئیل در آن ح) ع(قوت احیاء و ابراء عیسی را 

مستفاد است؛ از آنکه هیأت غالبه را بر نفوس والدین، تأثیر عظیم است در نفس ولد و سرایتش ) س(را تواضع از مریم 
ظاهر شد به صفت احیاي موتی و ابراء اکمه و ابرص به اذن حق از جهت جبرئیل و به کمال ) ع(محقق و لهذا عیسی 

اگر جبرئیل در صورت انسان نیامدي، و در صورت غیر انسان ظاهر شدي، هرآینه ... آراسته گشت از جهت مریم تواضع 
اي که او در او غالب است، نوعی  عیسی نیز احیاي موتی نکردي تا بدان صورت درنیامدي؛ چه هر صورت را با معنی

  ) 863و  855 - 854: 1386قیصري رومی . ك. ؛ نیز ر503-502: 1368خوارزمی . (اختصاص هست
را عصمت آن ) س(برخی از مفسران نظیر میبدي و علامه طباطبایی، منظور از طهارت حضرت مریم   

عصمت یعنی پاك شدن از هرگونه گناه و فحشا، و معصوم  )334: 3، ج1370طباطبایی . ك. ر(. اند حضرت دانسته
میبدي . ده و از ارتکاب به خلاف محفوظ داشته استکسی است که خداوند او را از گناه و آلودگی پاك گردانی

. داند می) س(را عصمت حضرت مریم » قبول حسن«، یکی از مصادیق »فتقبلها ربها بقبول ٍحسنٍ«در تفسیر آیه 
و نیکوش قبول کرد؛ که وي را به نعت عصمت بپرورد و به نبات نیکو برآورد و به لباس » بقبولٍ حسن«: گفت«

، 1357میبدي (» .بر وي قیم گماشت) ع(ها فروآورد و پیغامبري چون زکریا  ترین بقعت ه شریفطاعت بداشت و ب
آید، عصمت موهبتی است از جانب خداوند که به  که از سخن میبدي و دیگر عرفا برمی چنان) 111 - 110: 2ج

االله رسیده و  ایشان به مقام فناي فیدارد؛ زیرا  گیرد و ایشان را از هر نوع گناهی بازمی ءاالله تعلق می انبیا و اولیا
   )1573 -1572: 4، ج1366مستملی بخاري . ك. ر(. اند االله را ترك گفته ماسوي

منزلتی بسیار والا به آن حضرت بخشیده بود تا بدانجا که کالبد خاکی آن ) س(پاکی و عصمت مریم 



او بانویی معصوم بود که خود را در حصار عفت و . حضرت، شایسته دریافت و پرورش روح خداوند گشته بود
  . پاکدامنی از لوث اغیار مصون داشت و در وجود مقدس خویش، خورشیدي تابنده پرورید

  
  نتیجه

مریم قائل مقامات و مراتب والایی نظیر شفقّت، صدق، طهارت، عصمت و کرامت که عرفا براي حضرت 
شود و تنها افراد معدودي  اند، همگی مبنایی قرآنی دارد؛ مراتبی که از بالاترین درجات عرفانی محسوب می شده

هاي برجستۀ اولیا است و آرزوي مرگ  از دیدگاه عرفا، شفقّت بر خلق از جمله ویژگی. یابند بدان دست می
که به سبب شفقّت و دلسوزي بر آدمیان بود؛ زیرا نه به دلیل ترس از ملامت خلق، بل) س(کردن حضرت مریم 

خواست مردم به سبب سخنان نادرست و نسبت دادن اتهّامات ناروا به وي، به گناه افتند و  آن حضرت نمی
خواص و مقربّین حضرت حقّ نباید از هیچ بلایی حتیّ بهتان و بدنامی پرهیز کنند و . گرفتار عقوبت شوند

تابی آرزوي مرگ  اگر افراد والامقامی چون او از سر بی. مت خلق، هراسی نداشتنیز از ملا) س(حضرت مریم 
گونه سخنان را از  داند و این کنند، از آن رو است که خداوند معشوق آنها است و او خود اسرار عشق را می می

مطلوب معشوق  تابی عاشق، دارد؛ زیرا در عالم عشق شکایت، جزع و بی آنان می پذیرد و ایشان را معذور می
  .است نه صبر و بردباري او

شود که صفات و  موجب می هاهاي مبارزه با نفس و غلبه بر آن ها و سختی عرفا معتقدند صبر در برابر رنج
به  یابد وه سلطه روابط علّت و معلولی حاکم بر عالم ماد ند و عارف بتواند برهاي الهی در روح تجلیّ یاب قدرت

هاي نفسانی است و حضرت  مرگ اختیاري، کشتن نفس و پالودن روح از ویژگی. ائل شودمقام ولایت تکوینی ن
، به واسطه تجردّ و انقطاع کلیّ از خویش و بیگانه، بر قواي نفسانی و طبیعی غلبه کرده و به )س(مریم 
ند بود و از ت آن حضرت در کمال، و ارادة وي عین ارادة خداوعلم، قدرت و هم. القدس راه یافته بود ةحظیر

وي از راه . گرفت همین رو، رزق او هر روز آماده و پرداخته، بدون سعی و کوشش در اختیارش قرار می
  .ت را به دست آورده بوداقدرت بر خرق عاد ،هاي آن هواي نفس و صبر در برابر سختیبا مخالفت 

رگونه گناه و آلودگی پاك گردانید را از ه) س( صوفیه با استناد به آیات قرآن، معتقدند خداوند حضرت مریم
به طوري که کالبد خاکی آن حضرت، شایستۀ دریافت و  .و وي را در مرتبۀ عصمت و حفاظت خود قرار داد

در ) ع( االله، سبب اقامت عیسی حضرت از ماسويآن نیز طهارت و پاك بودن . پرورش روح خدا گردید
  . شدها  آسمان
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